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  زن و مرد جفت گوناگون يکديگرند
  

جدا  از انسان  آنها را و درخواست حقوقی را داشت که ستايش کرد رانيازی نيست که ارزشمندی و توانايی بانوان
از  )دستکم مردمان ايران( همگان لی و؛ند در سراسر گيتی آشگار بانوانتوانايی ، زبردستی و به کردار،زيرا .اند-کرده
   .برخوردار نيستند انديشيدن  آزادحق از  زيستن و آزادحق

آسودگی و .  کند ی اجتماعی را مرزبندی می-ی پرواز انديشه-برآيند تصور همگان، از پيدايش جهان هستی، پهنه
ه  بهمگان هر اندازه که خرد . باشند از نگرشی آزاد برخوردار آن کشور که مردمان رويند می یآزادی در کشور

   . مانند باز می در جامعه از پيشرفت  فرهنگیبينش ، به همان اندازه هم باشد،بند  پسماندهای-عقيده

ی خالق و مخلوق - بر زمينه، از پيدايش هستی، اجتماع آن، تصور شود ی زنان سرکوب می- آزادی که،در اجتماعی
  . د بودنخواه ستم پذير  مردم آن جامعهو بينش آن جامعه ستمگرا است،

ی خود -عقيده  حقيقت هستی را بی کم و کاست درمردمی که. ای ندارد-، مرز و کرانهآزادی در ، انسان و دانشانديشه
  . کند ای تراوش نمی- تازهی-انديشه از آن  وگرفتار است ايمان بُن بست آنها در خرد ، پندارند می

 ی-از تاريکخانهن هم  آنها در پيشرفته ترين کشورهای جها،ای پست و زن ستيز ايمان دارند-مردانی که به عقيده
  . ستم پذير هستند و هم پسماندهچنين مردانی ستمگر و زنان آنها.  روند فراتر نمیايمان خود 

ای بستگی -به نگرش يا عقيده  آزادیی-پديده ولی . خود را آزاده بداند اوکسی آميخته است که در آزادگیی -ويژگی
  . حکمفرما شده استهمگاندارد که بر ذهن 

 .به بينش آزادگی آراسته باشند  در زير ستم حکومت انسان ستيز اسلامی، هم، توانند  می آزاده زنان و مردانبنا براين
 . پديدار حتا شناسايی بشود"آزادیی -پديده" تواند   نمی شريعت اسلام است، آن سنجش که معيار،ولی در اجتماعی

 با نگرشی آنها نمی توانند. آنها آموخته شده استخرد  راه از نه ،ايمان آنها رنگ گرفته راه  از،بينش اين مردم زيرا
   .وجود ندارد که ديده بشود" ی آزادی-پديده" و در ديدگاه آنها آزاد به جهان هستی بنگرند

 ها  اين سازماناز  نيست که زن ستيزییاين نشان، شود يک زن ب يا ولايت فقيهی کليسای کاتوليک-اگر سرکرده
احکام  زيرا . ابزاری خود ستيز باشند مانند مردان توانند است که زنان هم میه نشان آن بلک  شده استبرداشته

  . کند  که آن ستم را وارد می نه در ابزاریهستند فقيه ولايت  در يا کاتوليک بودنستمکاری در

 . کند  میه گذارینشانی آن اجتماع را -ی آزادگی يا بردگی- اندازه، در جامعه، آزاد يا مذهبیپياده شدن يک بينش
 االله برای مردم آن راروند   شريعت اسلام است کهی برده داری در- شيوه، بينش مردم ايران نيست، اسلامیحکومت

آنها  راه نگرش  و جدا ساخته آنهارا از خردايران  ی مردم- پيوند انديشهايمان به اين عقيده. ازل کرده استنعربستان 
  .انده است از راستی به سوی دورغ برگردرا

 به پديده راآن  نخست نماد بندگان ايمان،. د شو ارزيابی نمی بينش خود آنها در بينند  می "مسلمانان "ای را که- پديده
 از اين . سنجند می، که ذهن آنها را پُر کرده است، معيار ايمانبا  آن را  و سپس سازند آلوده می ی خود-عقيدهزهر 

  که به کار انسان ستيزستيا- او برده پروراند،  را می ولايت فقيه بخشی ازهروی هر کس، چه زن و چه مرد، ک
  . گماشته شده استشريعت

با اين احکام .  در هم فشرده شده است، ستم احکام مردسالاری در زير،مردم ايران ديدگاه  سال است که١۴٠٠دستکم 
شريعتمداران با زور و ايجاد ترس از اين روی  ،نيستند سازگار  شود،  میييده زاهر جانداریبا  ، کهسرشت آزادگی

  .بر پيروان ستم پذير، فرود آورند ناميده تا بتوانند احکام انسان ستيز را،  انسان را واژگون و زشتانگيزه و نيازهای

 زيرا.  بررسی کنيمی انگيزه و نيازهای سرشت انسان- بر زمينه راای- پديده بسيار دشوار است که بتوانيمبرای ما،
  . هستندپوشيده برای بسياری از ايرانيان ناشناخته و اند،-مردم نگاشته شدهبينش ، که در یی فرهنگها- ارزشگوهر 

 در پشت آنها پنهان  مينوی راستی که دروغاز است ای-پوسته  شناسيم  می،ی خود- از ديدگاه آلوده،جهانی را که ما
های ايمان  بنگريم که به رنگی از رنگجهان بايد از ديدگاهی به  ، های هستی زيبايیختنبررسی، شنا برای .استمانده 

   .آلوده نباشد

ای از اين - که تا اندزاهپيدا کنيمرا  ديدگاهی  راستای، بتوانيم ناهنجاری های ذهن خودمانشايد با کند و کاو، در
 نسبت داده شده  مرديا به زن  که به،یيها وِيژگی  برخی ازبه اين راستا  توانيم در پس از آن می .ها دور باشد- آلودگی
      .پردازيمب، است
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در  : برای نمونه. شوند  نکوهش می اسلامشريعت ، درهستند شادی آفرين  در سرشت انسانهايی ، که-انگيزهبيشتر 
 ، به کشتزاری است که مرداناين شريعت، آميزش يک زن با يک مرد، شکوه آفرينندگی و شادمانی نيست، بلکه ورود

 با  برای زنان، ناشناخته، برای مردان مسلمان شادمانیندگی وی آفرين- انگيزه. به آن، سنت رسول االله استتبرددس
  . ناپسند و زشت استايمان

  . ندا-ده از چکاد آفرينندگی به ژرفای ناتوانی و پستی فرود آورزنان را  آنهاکهی مردسالاران در اين است -پيروزی

      :در فرهنگ ايرانبانوان ی -آفرينندگیسيمای نگاهی به 

اين نام در زبان های هند و .  است گرفته شده،نام داشته" زون " از خورشيد، که در فرهنگ ايران " زن" نام 
پژوهشگران نخستين، اين زبانها را آريا  ( ). آلمانی (Sonne، )انگليسی (sunمانند .  رود هم هنوز به کار می پايیوار

   .)د بودنو ژرمن ناميده

، کمربند  زُنار.برداشت شده است" زن =  زون" واژه  همين هم، سدها سال پيش از اسلام، از)ی خورشيد-ميوه(زُنّار
خفت شمرده نماد سرفرازی و از ديدگاه مسلمانان نماد  از ديدگاه عرفان ايران  که استی مغان- رشته٧٢ رشته يا ٣٣
   . شود می

  و ست شدهوارد در آلمانیکه  Hure همان ،در انگليسیکه  whore همان ، در اسلام کهحوری همان خور= هور 
  همتا و همسانديدگاهی دارند که در آن سيمای بانواننشان از  ها اين نام.  رود  به چم روسپی به کار میامروز

   .استشده مردسالاری زشت ی -جامعه که در درخشان بودهخورشيد 

  " بخش " و خرد"بخش" خداوند جان= مزدا  -اَهورا .  استاه دانام=  مزدا  وخورشيد جان بخش= اَهورا 

  کسان بيشتر.برگرداند ديگر ی زبانای دارد که نمی توان آن را به- مفهوم گسترده، فرهنگ ايران در،"جان"ی -واژه
يدن خويشتن ی رويندگی و بازآفرجان نيرو.  پندارند همسنگ میمنش زندگی،  به نادرستی با روان، روح، اين واژه را
 ی-پديده: شايد بتوان گفت .)های پيکر گياهان، جانوران و انسان آميخته شده است-جان در ريزه( است در جاندارن 

  .بهبود يافته است" gene = ژِن"   دانش به پيشرفتروند که در است بينشی برآيندِ " جان"

 . شدند  می و به ارجمندی ستايشاند-بوده" جان بخش" خورشيدهمسانر روی بانوان، در فرهنگ نياکان ما، به ه
خود  به اسلامی ی-مزهاين که وجود در بر دارند با " جان"ی -هستهبا خود را   پيوند هنوز اين واژه معربهای-شاخه
   . استها-دهندهجان  سرای =کده نا جبرابر با جنت  کهمانند جِن، جنين، جنت .اند-گرفته

پری ديس >< پاراديس>< ی پرديس-فردوس معرب شده :ود را نگه داشته استاين پديده در فرهنگ ايران زيبايی خ
ی انسان هستند، کارکرد آنها همخوابی و -پريان زيبا، مهربان، مهرآفرين، هميار و برانگيزنده ( استدشت پريان= 

  .) نيستانسانآميزش با 

  

 يابيم که مردان ايرانی هنوز  ی مرور کنيم در می اندک،اند- که ايرانيان پس از اسلام، به زنان داده،هايی را-اگر ويژگی
  . پندارند  راست و درست میی مردان راها سرزنش ه هماسلامزدزنان ، پذيرند  ی نم به ارجمندیهم زن را

  کند شوهر خويش را پادشا<< >>زن خوب فرمانبر پارسا : " گفته شده است برای نمونه 

  زنان بودن، به کردار، زبردست برخی از مردان. نامند می" زن ذليل  " او را را دارا باشد  ويژگی چنيناگر مردی
  .باور ندارند  راکاردان

 کنند که  اند، اين کسان به پيروان خود امر می- انسان ستيزی، زن را کوتاه خرد ناميده ايمان بهپيشوايان مسلمانان، از
از راه همين خردسوختگان،  ولی .نوشتن نياموزندزنان را در خانه بند کنند و هيچگاه به آنها خواندن به ويژه 

عاقل ، که هماسلامزدگان .  به زنان واگذار شده است که، کرداريست پُرارزش، گويند پرورش فرزندان ، میفريبکاری
  :دن پرس  نمیهستند،ولی نابخرد 

  رد؟ ی نگرش آيندگاه را به کم خردان سپ-زمينهايجاد  را بايد؟ چاگر زنان کوتاه خرد هستند

، در  را همان خود فرزند، بينند زنجيرهای بندگی را نمیآنها . ی ايمان زندانی است-خرد اسلامزدگان در تاريکخانه
   . پروراند  می االلهدِ  عببندهای شريعت،

ز ا،  کهنندبرآاين کسان آگاهانه .  دانند ی مردان نمی- آن را شايسته وی نادانی-در خانه ماندن را، مايه اسلامزدگان
 ای فراتر از-به انديشه  زنانتا  ميدان جنبش زنان را تنگ بدارند،جلوگيری کنندآزمون های اجتماعی با زنان برخورد 
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 را کرداری آنان رايزنی با  ورزند حتا آنها آشگارا با زنان دشمنی می. برخورد نکنند )خداوند خانه(کدخدا  نگرش
  . شمارند بخردانه مینا

  آنها را برخوردار باشندها-  مردانی که از اين ويژگی.هستند  يا خيره و خودخواهبانوان نيرنگباز :اناز ديدگاه زن ستيز
  .   ستايد  می،کر کنندگان نيرنگباز، مکار می-  به ويژگیخود را االله.  نامند می دورانديش  يا دلير وهوشمند

.  نمايان هستنداند، در سراسر گفتار بيشتر نويسندگان ايران-نده چسپا  را، که مردان به بانوانی ناروايیها-  ويژگی
سندگان، که يديدگاه اين نو. های سرشت زن و مرد از ديدگاه همين نويسندگان برداشت شده است  ويژگیازشناخت ما 

  .استبوده ای کژ و انسان ستيز آلوده - به عقيده هم انديشمندانی بلند پايه هستند، از آنهابرخی

، بررسی کنيم، شايد بتوانيم اند-شتهکانگرش ما  که مردسالارها در  را،يا شرمساری سرفرازی های-توانيم نشانه باگر
  .مردانه را بشناسيمستم خيز  پندارهایبرخی از 

نظامی "های -ها در سروده-اين نشانه.  يافت، در گفتار سخنوران مسلمان، توان  میها را-های اين ويژگی-نشانه
 داند و بهترين آنها  دوست داشتنی ، برای همخوابگی، می ای-نظامی زنان را پديده.  هستندوشنی آشگاربه ر" گنجوی

 از ارزش  گرفتنکامبار پس از هر   از ديدگاه او. شود  کام گرفته میآنهابار از  که در نخستين انی هستندنوجوان دختر
  . شود میکاسته  زنان دلربايی ی- جلوهو به همان نسبت هم اززنانگی 

 اين .همخوابگی آنها با زنان است در بسيار مردان توانايی پيروزی وسرافرازی، ، از ديدگاه اين گونه سخنوران
 )های هفت پيکر- به ويژه در داستان( در داستانهای نظامی دلاوران . شود توانايی در زنان زشت به سختی نکوهش می

 به خواست  که، روشن است.بکشند به کام چند تاچنددخترانی را ، ی شاعر-ته باف در سپهر خوش،کسانی هستند که
  . هستند"  نديدهمرد"نوجوان به ويژه اين دختران ی-همه نويسنده،

 شيرين هم، پس از سالها آميزش با خسرو و مهری که به فرهاد داشته، در شب :ی اين سراينده-در سخنان بيمارگونه
عقد " ا را بشيرين ،رسول االله شايد هم ،خسرو در خواب مسلمان شدهالبته . است" نا شکفته"ازدواج با خسرو 

مريم مادر   " بهای-تا اندازه مادر اسکندر هم ، در گفتار اين سرايندهافزون بر اين . استساختهمحرم  ه اوب" اسلامی
 آنش ی-هنداختن شيو برای برا او، تنها داند که  يک دين ابراهيمی میِ  جنگآورنظامی اسکندر را. مانند است "عيسی

  ) زنند جای شگفتی است که ايرانيان در سال روز مرگ اسکندر سينه نمی (.پرستی، به ايران تاخته است

ی بخشی از ايمان آنها -، زن ستيزی شوند  ارزشيابی می گرفتن برای کام بيشتر، زنانمسلمانان با ايمانديدگاه در 
  . پندارند برتر از خود میسرور و  گناهکار و پست و مردان را د را خو ناآگاهانه اين است که زنان با ايمان.است

 ، زن حافظ، به جز آنهابيشترين   ولی؛اند- زنان را ستايش کرده را درهرچند که سخن سرايان کُهن جادوی زيبايی
، که  رايیها ستاناز داشتن دختر به ويژه شوهر دادن او ننگ دارند، آنها مهرويان دابرخی هم  . دانند زشت میبودن را 

  . نامشروع داشته باشندی آنها رفتار که خواهند پندارند و نمی ی خود می- هموند خانوادهاند،-آنها سروده

  آن خود را هم دری-زده ديدگاه اسلام، "ويس و رامين"اسعد گرگانی، در برگرداندن و سرودن داستان  :برای نمونه
برای نخستين بار  ويس ، به خواست اسعد گرگانی،  آيد ی رامين در می- به همسری ويسدر زمانی که: ه استديگنجان

   .  بوده استهمدم هم با رامين همراز و ی دوبار شوهر داشته و زمانی دراز او با اين که. کند برخورد می  آميزش کاربا

نی دختران و زنان خود به گما" باغيرت"مردان   اين است که،زن ستيز در برابر اين گونه ديدگاهای ،برآيند خاموشی
 دهند و   به کرايه می فروشند يا  می"عقد اسلامی "در بازار همين مردان دختران خود رابا اين که  . برند را سر می

 به  را"زنکالای "  داد و ستد، از مردان و زنان روشنفکران ما هم، برخی. کنند رهن يا اجاره میدختران ديگران را 
   .يرندذ پ نت رسول االله مینام سُ

و ناسپاس  زنان را بی مهر، بی وفا، ،نگرند   کامجو مییچشمبا  ، به جز زن خودشان، که به هر زنی،مردان اسلامزده
از .  خواهان اين ويژگی در زنان هستند آنهاالبته بی احساس بودن زنان را باور ندارند بلکه.  پندارند بی احساس می

 برند که در سايش اين بخش   می را، در کودکی،دختران )چُچول(يکا، کيسایاين روی در برخی از مردمان شمال آفر
د به و ور راه جسپانند تا  پس از زخم کردن به هم میی زهدان دختران- روزنههای- لبه برخی هم.نباشند کام خوشهاآن

  ) شکافند  می آن زخم را تيز با کاردی بازشود،می  واگذار  به مردیودر هنگامی، که ا (.زهدان بسته باشد

هايی در -از نشانهاند، -خاموش يا پنهان ماندهبرای ايرانيان های بانوان، که بيشتر آنها   از ويژگی بخشیبرای شناخت
گفتار اين لابلای  توان از   میرا ها- برخی از اين ويژگی .يرمگ  بهره می" فروغ فرخزاد " هآزاد  سرای سخنگفتار

جفت همزاد، اين  که ساختار درونی و بُن نهاداو نشانگر آن هستند  ات و بينشاحساس.  برداشت کردانوی ارجمندب
  . اند-ه و به کژی وانمود کرد در اجتماع مردسالاری اين نابرابری را واژگون.گوناگون هستند يعنی زن و مرد،
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 نيست ی زيبااه- واژهدادنسخن او تنها هنر و سامان .  گويد  از احساس خودش سخن می، بی پروا و روشن،فروغ
گشايد که    میرای يرازها اين بانوی سخن سرا،. ی او تراوش کرده است-بلکه نگارش احساسی است که از چکامه

   .اند-پيش از آن حتا برای بانوان ايران ناشناخته بوده

از تنهايی  زنان.  از مردان دارندپُرمايه تر شود که زنان احساساتی ژرفتر و   فروغ ديده میآوای های-شرارهدر 
 و روييده در زمانی کوتاه زنان خود ی-شادمانی.  آفرينند ی خود را در شادمانی ديگری می- بيشتر شادمانیبيزارند و

  . گردد  نمايان میی آنها-هجاودانه در لبخند زنان گاهی هم آن شادی . شود  میآفريده باز آنها در آگاهبود زمانی دراز

 بسيار کسانی  توانند دل هستند، آنها میفراخ بانوان  اين است که  شناخت،فتار فروغ از گ توان  میکهديگر رازی را، 
زنان کمتر  .دبپذيرنهمزيستی و همسری  برای دو کس را، در يک زمان، توانند   ولی نمی، به راستی دوست بدارند،را

  . کنند  می فراموش نيکی و مهربانیکدر برابر اند ، باشندی را، که ديده ستم و خشونت آنان هستند،توزاز مردان کينه 

 يا از نياز و ،، ولی اين آميزش بيشتر از بخشندگی همبستر بشوندديگر کسی با ، در ديگر هنگام، توانند زنان هم می
زنان ی - مهر و دلبستگی، خوش هنگام، در پی آيند آميزشی. از بی مهری يا فريبندگی است کمتر،خواهش درون است

   .کاهنده است مردان ی-هخواست خواهش و ری يکسان، در کردا،فزاينده

ای نوشين -، آنها بدون آن که در انديشهشوندببرانگيخته   آيند، نه اين که به شگفت می یزنهر از زيبايی  بيشترمردان 
  با اين کردار،ست مانی آنها از شادی نشان، ستايش کردن زيبايی. گشايند آن زن می به ستايش زيبايی باشند، لب

  .  ستودن  گلزار، آسمان، پرندگان، آبشار و نوای ساز همسان است

 از اين . دارند  خانواده دوست می و ساختارآنها مردی را برای سامان. زنان آيندنگر و دورانديش تر از مردان هستند
، رنج و سختی انآنها برای رسيدن به اين آرم.  جويند  و همسر بودن می داشتنروی زنان پيوندی پايدار برای همسر

" هم خانه"،گاهی زنان با شوهر خود.  گذارند های درون خود سرپوش می-، بر خواسته کنند را بر خود هموار می
  . بخشند  می و آرامششادمانی  جفت و همسر آنها نيست، ، کهشوهر، به هستند

  بهره برداریکژیدان به  توانند از سوی برخی مر  مید،ن روي  می در سرشت زن که از مهرورزی،هايی-ويژگی
   .های سرشت انسان  است نه انگيره و ارزش احکام شريعت،زيرا در اجتماع خودپرستان، معيار سنجش. بشوند

يعنی برای آنها  . خواهند  برای آسايش و آرامش خود می بيشتری مردان در اين است که آنها خانواده را-آينده نگری
بيشتر  هر گاه اين پندار برآورده نشود يا اين آرمان فرو بريزد، . هستندرمانآ اين ی- زمينهزن و فرزند سرمايه و

.  کنند به خشونت رفتار می زن يا فرزند خود با و گاهی هم، از اندوه بسيار،  شوند اندوگين میافسرده و مردان سخت 
  . پردازند میی پندار خود - به کاستی يا نادرستی کمترولی آنها

گاهی يک بوسه، يک لبخند يا يک نگاه مهربان آنها را خشنود و .  دارند نياز همياری وه نوازش ب از سرشت خودزنان
 یوازشنآنها برای .  گيرند  خود را نديده میدلهم ديگر بدخويی يا خشونت خوشی  هنگام سازد و برای شادمان می

  . آفرينند  شادی می بسيار و کنند کش می پيشی خود - زيبايی و مهربانی از، زمانی دراز،زودگذر

 در . برند  کمبود آميزش رنج میازناخودآگاه ، که توان آميزش ندارند، يا در پيریبرخی از مردان با داشتن چند زن 
شکوه   توانند از نمی آنها زيرا. خواهند شدن  بسيار زودگذر است و هيچگاه آنها خوش کام آميزششهد چنين مردانی

  میکامياب  ی ديگری- خوشکامیدر  هر يک،آميزش زن و مرد درهم آميختن است که .سرشار گردندآميزش دو دلداده 
          . آفرينند می آميخته  به هم راای- يگانه آن دو،شود
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